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مباهله در لغت

 

1- رها نمودن و به خود وا گذاشتن؛
2- دعای که همراه با تضرع و اصرار باشد؛

3- کم بودن آب.

 

معنای اصطلاحی مباهله

 

 

زمانی که دو یا چند نفر بر سر مسئله ای اخلاف نظر داشه باشند و هچ کدام حاضر نباشند نظریه طرف مقابل
را بپذرند، در یک جا جمع ی شوند و به درگاه خداوند تضرع ی کنند و از خداوند ی خواهند که آن کس را که

بر باطل است رسوا نموده و مورد لعن و مجازات خویش قرار دهد.
با توجه به معنی اصطلاحی مباهله، ماده اصلی مباهله هم ی تواند «بهل» به معنی رها نمودن و به خود

واگذاشتن باشد و هم «بهل» به معنی دعای همراه با اصرار و تضرع؛ زرا در مباهله هر یک از طرفن برای طرف
مقابل خویش درخواست لعن ی کند و لعنت خدا چزی غر از به خود وا گذاشتن و محرومیت از رحمت خدا

نیست؛ از ان جهت، مباهله با معنی اول سازگار است و از آن جهت که مباهله دعای معمولی نیست، بلکه
همراه باتضرع و اصرار است، با معنی دوم هماهنگ است.



 

 

کیفیت و زمان انجام مباهله

 

 

کیفیت انجام مباهله به ان صورت است که هر یک از طرفینی که قصد انجام مباهله را دارند، انگشان دستشان
را در بن انگشان طرف مقابل قرار ی دهند و ان جملات را ی گویند:

بْعِ وَ ربَ الْعَرْشِ الْعَظیمِ انِْ کانَ فُلانٌ جَحَدَ الْحَق وَ کَفَرَ بهِِ فأنَْزلِْ عَلَیْهِ نَ السَبْعِ وَ الارض مواتِ الس الس َرب اللّهُم
ماءِ وَ عَذابا الیما حُسْبانا مِنَ الس

ای خدای که روردگار آسمان های هفگانه و زمن های هفگانه و روردگار عرش با عظمت هستی! اگر فلانی
(طرف مقابل در مباهله) منکر حق است و نسبت به آن کفر ی ورزد، پس نازل گردان بر او آتشی از آسمان و

عذای دردناک.
مناسب ترن وقت برای انجام مباهله نز، بن الطلوعن است؛ یعنی از زمان طلوع فجر ا طلوع خورشید.

آیا مباهله اختصاص به یامبر دارد یا دیگران نز ی توانند مباهله کنند؟
آنچه مسلم است ان که هچ یک از علمای علم کلام و نز مفسرانی که متعرض ان موضوع شده اند، مباهله را

از منصب های خاص یامبر ندانسه اند و از طرفی همان طور که قبلاً بیان شد مباهله یک نحوه دعاست و درِ
دعا به روی همه باز است. بنابران هچ دلیلی بر اختصاص داشتن مباهله به یامبر نداریم. البه مطلب نیاز به

تحقق بیشتر دارد که فعلاً از حوصله بحث ما خارج است.

 

 

اریخچه مباهله

 

 

بنا به اظهارات یکی از اساتید فن، در حال حاضر در هچ یک از کتب معتبر مسیحیان، نام و نشانی از مباهله به
چشم نی خورد و مسیحیان به طور کلی نسبت به چنن موضوعی اظهار ی اطلاعی ی کنند. البه در متون

اسلای نز به مسئله اریخچه مباهله به صورت روشن و مسقل رداخه نشده و سؤالات متعددی که در ان
رابطه مطرح است، از قبل ان که آیا مباهله در ادیان و اقوام قبل از اسلام مطرح بوده است یا خر و در صورت



مثبت بودن پاسخ، کیفیت مباهله آنان چگونه بوده است، به کلی ی پاسخ مانده است؛ ولی در عن حال با دقت
و أمل در زوایای جریان مباهله یامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) با مسیحیان نجران، که عموم مورخان آن را

نقل نموده اند، پاسخ بعضی از سؤالات اجمالاً به دست ی آید. از جمله مسئله سابقه اریخی مباهله که با دقت
در سخنان اسقف نجران - طق نقل عموم مورخان - به دست ی آید که مباهله در بن یامبران یشن نز

مطرح بوده و حتی انجام هم شده است.

 

 

اظهارات اسقف نجران در جلسه محرمانه

 

 

با توجه به ان که جریان تشکل جلسه محرمانه مسیحیان بعدا به صورت مفصل ذکر ی شود، در اینجا فقط به
آن قسمت که مورد استشهاد است اشاره ی کنیم.

پس از طرح یشنهاد مباهله توسط یامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)، مسیحیان جلسه ای در ان رابطه تشکل
دادند و اسقف در ان جلسه آنان را از شرکت در مباهله منع نموده، چنن گفت: «هچ قوی با یامبرش مباهله

نکرد، مگر آن که هلاک شد». ان جمله اسقف که بسیاری از مورخان آن را نقل نموده اند، دلل بسیار روشنی
است بر ان که نه نها مباهله در ادیان قبلی سابقه داشه، بلکه انجام هم شده است.

قرینه دوی که مسئله سابقه داشتن مباهله از آن استفاده ی شود، ان که هنگام ارائه یشنهاد مباهله توسط
یامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) به مسیحیان نجران، عکس العمل آنان بسیار طبیعی بود و اولن سخن آنان

پس از طرح یشنهاد، درخواست مهلت جهت مشورت درباره شرکت در مباهله بود. ان مسئله نشان ی دهد که
مباهله برای آنان امری شناخه شده و سابقه دار بوده است وگرنه جای ان بود که مسیحیان قبل از هر چز از

حقیقت و ماهیت مباهله سؤال نمایند.

 

 

نصارای نجران چه کسانی بودند؟

 

 

با توجه به ان که طرف مباهله یامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) نصارای نجران بودند، لازم است با ان گروه



بیشتر آشنا شویم. نصارا جمع نصرانی است و به روان حضرت عیسی (علهما سلام) گفه ی شود.
ونَ نحَْنُ انَْصارُ اللّهِ آمَناّ باِللّه وَ اشْهَدْ بأِناّ ِعیسی مِنْهُم الکُفْرَ قالَ مَنْ انَْصاری الَِی اللّهِ قال الحَوار ا احََس فَلَم»

مُسْلمُِونَ.»
همن که عیسی (علهما سلام) از بنی اسرائل احساس کفر نمود، گفت: چه کسانی یاران من در حرکت به سوی

خدا ی باشند؟ حوارون گفند: ما یاروان دن خدا هستیم و به خدا ایمان داریم و تو گواه باش که ما تسلیم
شدگانیم.

 

 

در رابطه با علت ان نام گذاری چند نظریه وجود دارد:

 

 

الف: ناصری یکی از نام های حضرت عیسی (علهما سلام) است، چون ایشان در شهر «ناصره» از توابع شام
متولد شده و به همن جهت به ایشان ناصری و به روانشان نصرانی گفه ی شود.

ب: انجل در قریه ای به نام «ناصره» از توابع اردن بر حضرت عیسی (علهماسلام) نازل شد و به ان خاطر به
روان ایشان نصرانی گفه ی شود.

ج: نصاری از ماده «نصر» یعنی یاری کردن گرفه شده و چون روان حضرت عیسی (علهماسلام) ایشان را یاری
کردند به آنان نصارا گفه شده است. ان نظریه با آنچه در قرآن آمده هماهنگ است.

 

مباهله یامبر (صلی الله علیه وآله) با نصارای نجران

 

در سال دهم هجری (632 م) که پایه های حکومت اسلام کاملاً مستحکم شده بود، یامبر گرای اسلام حضرت
محمد (صلی الله علیه وآله) به موازات مکاتبه با سران دولِ جهان و مراکز مذهی، نامه ای نز برای اسقف نجران

«ابو حاره» فرساد و اهالی آن منطقه را به اسلام دعوت کرد.



متن ان نامه بدن شرح است:
به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. ان نامه ای است از محمد یامبر (صلی الله علیه وآله) و فرساده خدا

به اسقف نجران. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد و سایش و شما را از رستش و عبادت بندگان به
رستش خدا دعوت ی کنم؛ شما را دعوت ی کنم که از ولایت بندگان خدا خارج شوید و تحت ولایت خداوند در
آید و اگر ان دعوت را نی پذرید، باید به حکومت اسلای جزیه (مالیات) بردازید، وگرنه با شما اعلام جنگ ی

کنم. والسلام.
فرسادگان حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) وارد نجران شده و نامه حضرت را به اسقف نجران دادند. اسقف
نامه را با دقت خواند. وقتی از محتوای نامه مطلع شد، وحشت عجیی سراپای وجودش را فرا گرفت. شخصی را
نزد «شرحبل بن وداعة»، که شخصی با درایت و کاردان بود، فرساد و او را به خدمت فرا خواند و نظر او را درباره

نامه یامبر جویا شد. شرحبل گفت: ما مکررا از یشوایان مذهی مان شنیده ایم و به ان مطلب یقن داریم که
خداوند به حضرت ابراهیم وعده داده است که نبوت را از نسل اسحاق به فرزندان اسماعل منقل کند و هچ

بعید نیست که محمد همان یامبر موعود باشد. با ان حال، ان یک مسئله مذهی و مربوط به نبوت است و
من در ان گونه مسائل نظری ندارم؛ اگر از امور دنوی بود، بدون شک اظهار نظر ی کردم و از هچ گونه لاشی

فروگذار نی کردم.
اسقف به دنبال دو نفر دیگر به نام های «عبدالله بن شرحبل» و «جبار بن فیض» فرساد و نظر آنها را نز جویا

شد. آنها نز همان پاسخ شرحبل را کرار کردند.
نگرانی اسقف بیشتر شد و دستور داد ناقوس ها را به صدا در آوردند.

پس از ان که همه مردم نجران گرد آمدند، اسقف نامه یامبر را برای مردم خواند و از آنان نظرخواهی کرد. نتیجه
ان شد که گروهی از صاحب نظران را برای بررسی اوضاع و احوال یامبر گرای (صلی الله علیه وآله) به مدینه
بفرسند. بنابران هفاد نفر از نخبگان و دانایان انتخاب شدند که در رأس آنان سه تن از رهبران مذهی قرار

داشند:
1. «ابو حاره بن علقمه»، اسقف اعظم نجران، که سمت نمایندگی رسی کلیساهای روم را در حجاز به عهده

داشت؛
2. «عبدالمسح» که لقبش «عاقب» بود و به عقل و درایت شهرت داشت؛

3. «أهم» که به او «سید» ی گفند.

 

 

هیئت نمایندگی مسیحیان در مدینه

 

 



هیئت نمایندگی مسیحیان وارد مدینه شدند. قبل از آن که نزد یامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) بروند، لباس های
فاخر ابریشی وشیدند و انگشتر طلا به دست کردند و بر یامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) - که در مسجد بود -
وارد شدند و به یامبر (صلی الله علیه وآله) سلام کردند. حضرت پاسخ آنها را نداد و حاضر به سخن گفتن با آنها

نشد.
مسیحیان غمگن و متحر به فکر چاره بودند که ناگاه چشمشان به «عثمان بن عفّان» و «عبدالرحمن بن عوف»

افاد. چون از دوران جاهلیت با آنها آشنا بودند، نزد آنان رفند و موضوع را با آن دو در میان گذاشند. آن دو اظهار
داشند که حل ان مشکل به دست علی بن ای طالب (علیه السلام) است، بنابران از آن حضرت که در آن جا
حاضر بود، چاره خواسند. حضرت فرمود: لباس های ابریشی و انگشترهای طلا را از خود دور کنید و با همان

لباس سفر به خدمت حضرت بروید. مطمئن باشید که حضرت شما را خواهد پذرفت. آنها طق راهنمای حضرت
علی (علیه السلا) عمل کردند و خدمت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) رفند. حضرت آنها را پذرفت و فرمود:
قسم به آن کسی که مرا به حق مبعوث کرد، دفعه اول که ان جماعت نزد من آمدند، شیطان همراهشان بود.

 

 

مذاکره نمایندگان نجران با یامبر اسلام (صلی الله علیه وآله)

 

 

مسیحیان قبل از آن که وارد مذاکره رسی با یامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) شوند، اظهار داشند چون هنگام
نماز است، اجازه دهید نمازمان را بخوانیم. حضرت به آنها اجازه داد و آنها به طرف قبله خودشان (مشرق) نماز

خواندند.
بعضی از اصحاب خواسند متعرض آنها شوند، ولی حضرت مانع شد. پس از اقامه نماز، مذاکرات آغاز شد و

حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) برای بار دیگر آنها را به اسلام دعوت کرد؛ ولی اظهار داشند که ما قبل از تو
مسلمان شده ایم. حضرت فرمود: دروغ ی گوید، چون شما صلیب را عبادت ی کنید و گوشت خوک ی خورید

و عیسی را فرزند خدا ی دانید و ان امور با اسلام و اعقاد به خداوند یگانه سازگار نیست.
نتیجه جلسه ان شد که برای فردای آن روز با یامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) قرار مباهله بگذارند؛ اگر یامبر
اسلام (صلی الله علیه وآله) برای مباهله سربازان و نروهای نظای اش را همراه آورد، با او مباهله کنند، و اگر با

خاصان و اهل بیتش در محل مباهله حاضر شود، با او مباهله نکنند؛ چرا که معلوم ی شود یامبر اسلام (صلی
الله علیه وآله) به حقانیت خودش مطمئن است، وگرنه عززان خویش را در معرض هلاکت قرار نی دهد.

تصمیم هیئت مسیحی به یامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) ابلاغ شد و قرار شد هر دو طرف فردای آن روز (24
ذی حجه) برای انجام مباهله در خارج از مدینه حاضر شوند.

پس از معلوم شدن زمان مباهله، یامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) افرادی را جهت دعوت کردن مردم برای



مشاهده جریان مباهله، به مدینه و اطراف آن فرساد ا از همه مردم دعوت به عمل آورند. روز موعود جمعیت
بسیاری از زن و مرد در محل مباهله حاضر شدند.

 

 

ورود به صحنه مباهله و عکس العمل مسیحیان

 

 

یامبر (صلی الله علیه وآله) با علی مرتضی و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسن (علهم السلام) در مقابل
دیدگان هزاران نفر که برای مشاهده مباهله یامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) با مسیحیان نجران در محل حاضر

شده بودند، وارد صحنه شد.
سران مسیحیان نز در محل حضور یدا کردند. وقتی چشم اسقف به یامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و

همراهانش افاد، سؤال کرد: همراهان ایشان چه کسانی هسند؟
پاسخ دادند: ان جوانی که همراه اوست پسر عمو و داماد یامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) و محبوب ترن
خلق نزد اوست، و ان زن دختر او فاطمه و مادر ان دو پسری است که همراه یامبرند. اسقف پاسخ داد: به

خدای که جان من در قبضه قدرت اوست، من جمعی را ی بینم که اگر از ازد تعالی بخواهند کوهی از زمن
کنده شود، مستجاب خواهد شد.

با او مباهله نکنید که با خاصان و عززان خود آمده است، چون وثوق و اطمینان به روردگار خود دارد؛ اگر با او
مباهله کنید، بلا نازل ی شود و یک مسیحی را بر روی زمن باقی نی گذارد؛ با او مصالحه کنید.

 

مسیحیان نجران تسلیم ی شوند

 

مسیحیان با دیدن چهره مصمم و مطمئن یامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) و همراهانش از یک سو، و شنیدن
سخنان یأس آور اسقف نجران از سوی دیگر، تصمیم گرفند در برابر خواسه های یامبر (صلی الله علیه وآله)

تسلیم شوند. بنابران خدمت یامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) رسیده و گفند: یا اباالقاسم! ما با تو مباهله نی
کنیم، ولی حاضریم مصالحه کنیم و هر مقداری که خواسه باشی به تو جزیه بردازیم. یامبر بزرگوار اسلام (صلی



الله علیه وآله) یشنهاد آنها را پذرفت و از انجام مباهله منصرف شد و قرارداد صلحی بن یامبر اسلام (صلی
الله علیه وآله) و مسیحیان نجران بسه شد.

 

 

مفاد قرارداد یامبر (صلی الله علیه وآله) با مسیحیان

 

 

بر اساس قراردادی که به امضای طرفن رسید، قرار شد مسیحیان نجران در مقابل امنیتی که به برکت حکومت
اسلای أمن ی شود، سالانه دو هزار حُلّه (هر حله برابر با یک قواره پارچه برای یک دست لباس) به عنوان
جزیه به حکومت اسلای بردازند؛ البه به ان شکل که هزار حُلّه را در ابتدای سال و هزار حُلّه را در نیمه آن

رداخت کنند.
قیمت هر حُلّه نز چهل درهم بود.

بنا به گفه بعضی از مورخان، علاوه بر دو هزار حُلّه، رداخت سی زره و سی نزه و سی اسب و سی شتر نز شرط
شد.
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